
چت کردن در فضای مجازی تا همین چندوقت پیش، دســت‎کمی از خنثی کردن بمب نداشت. 
پیام‎های اشــتباهی برای آدم‎های اشتباهی، چه ســوء‎تفاهم‎هایی که پیش نمی‎آورد. چقدر بابت 

پیام‎های عجله‎ای و هیجان‎زده‎مان که امکان متوقف کردنشــان وجود نداشــت، خجالت کشیدیم. 
اوه! غلط‎های ناخواسته نگارشی چه آبروهایی که ازمان نبرد! اوضاع حسابی شیرتوشیر بود که امکان 

پاک کردن پیام به نرم‎افزارها اضافه شد و خیالمان را راحت کرد. داشتیم به‎‎خوبی و خوشی، زندگی‎مان 
را می‎کردیم که ســروکله امکان »بازیابی پیام‎های پاک‎شده« پیدا شــد. حالا دوباره همان سوء‎تفاهم‎ها و 

خجالت‎کشیدن‎ها و آبرورفتن‎ها! چرا؟ درست اســت که در زندگی واقعی، آدم‎ها نمی‎توانند حرف‎شان را 
پس بگیرند و اشتباه‎شان را از ذهن طرف مقابل پاک کنند ولی این امکان در فضای مجازی به کمک ما آمد تا 

روابط بی‎تنش‎تری داشته‎باشیم. گاهی توی عصبانیت پیام غیرمنصفانه‎ای برای دوست‎مان می‎فرستیم. خب 
خیلی عالی است که وقتی خشم‎مان فروکش می‎کند، می‎توانیم آن پیام را پاک کنیم و دوست‎مان را نرنجانیم. 

حالا این چه آپشنی است که پیام‎های پاک‎شده را نشان می‎دهد؟ وقتی کسی پیامی را پاک می‎کند، یعنی از نوشتن 
آن پشیمان شده‎است. بنابراین نه‎تنها هیچ ضرورتی ندارد که از عاملِ این پشیمانی باخبر بشویم بلکه حتی می‎شود 

گفت که غیراخلاقی است. پیام‎ها وقتی هنوز به‎ دست ما نرسیده‎اند، مثل حرف‎های نگفته‎اند. اصرار ما برای خواندن 
پیام‎های پاک‎شده مثل این است که دیگران را مجبور کنیم چیزهایی را که دوست ندارند به ما بگویند.
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

 بازیابی پیام پاک‎شده؛ ایده خلاقانه 
یا آپشن غیراخلاقی؟ 

خودت بساز 

بعد از مصرف دور نریزید!   
    

مهسا فارسی | روزنامه نگار

دوستان خوبم؛ ایده »خودت بساز« این هفته بسیار جذاب و دوست‌داشتنی است. البته شاید 
از قبل بــا آن آشــنا بوده‎ایــد و برای‌تان جذابیتی نداشــته باشــد امــا از آن‌جا که اســتفاده از وســایل 
دورریختنی و قابل بازیافت، همیشــه جالب و کاربردی است، به‌نظرم رســید که آن را با شما درمیان 
بگذارم. همان‌طور که از عکس‌ها مشخص است، قرار است برویم به سراغ قوطی‌های کنسرو خالی و 

بدون استفاده و از آن‌ها به‌عنوان گلدان یا جامدادی یا هر چیز مشابه دیگر استفاده کنیم.

 همه آن‌چه نیاز دارید:  قوطی کنسرو خالی، اسپری رنگ یا رنگ مایع، چسب نواری
نکته مهــم دربــاره این‌جــور قوطی‌های فلزی این اســت کــه پس از بــاز شــدن در آن‌ها، ممکن اســت 
دورتــادورش، لبه‌ای تیز و برنده‌ ایجاد شــود کــه کار با آن را ســخت و خطرناک خواهد کــرد. بنابراین 
لازم اســت برای از بین بردن ایــن حالت، از ابزاری بــرای نرم کردن لبــه های قوطی  اســتفاده کنید. 

می‌توانیــد کاغــذ ســمباده روی آن 
بکشید یا با استفاده از انبردست یا هر 
ابزار مشابهی، لبه‌های تیز را بخوابانید 
و نرم کنید. برای این کار حتما از کسی 
که تجربه بیشتری دارد، کمک بگیرید. 
در ادامه بــرای رنگ‌آمیــزی قوطی‌ها 
به‌شــکلی که در تصاویر می‌بینید ابتدا 
در مرحله اول، ســطح را تا نیمه به یک 
رنگ درآورید و بعد چسب پهن را روی 
کار به شــکل افقی یا اریب بچسبانید. 
در مرحلــه دوم کار را بــا رنــگ دیگری 
انجــام بدهیــد. بــه ایــن ترتیــب بعد از 
برداشتن چسب نواری، طرح منظمی 
از رنگ‌آمیزی‌تــان خواهیــد داشــت. 
یادتان باشــد اگر از این ایــده به‌عنوان 
گلدان گیاه طبیعی استفاده می‌کنید، 
انتهــای قوطــی چندتــا ســوراخ ایجاد 
کنید تا گیاه‌تــان در زمان آبیاری دچار 

پوسیدگی نشود.

غم‎های تو 

چیزهایی که نمی‎دونی! 

 زندگی‌سلام
  چهارشنبه

۱۶  مهر ۱۳۹۹    

 شماره ۱۷۱۴

  گمنامِی عجیب کسی که می‎توانست فوق‎العاده مشهور باشد

»لویی امه اوگوستن لو پرنس« نقاش و عکاسی فرانسوی بود که آزمایش‌هایش را با دوربین 
فیلم برداری از سال ۱۸۸۰ شروع کرد. او در سال ۱۸۸۸ موفق به ساخت دوربینی نسبتا 
کامل در »لیدز« انگلســتان شــد. برای تمام کردن کار، رســیدن به فنــاوری ضبط و چاپ 
تصاویر پیاپی به‎وســیله یک دســتگاه و نمایش آن روی پرده بزرگ باقی مانده‎‎بود و این‎ها 
خیلی قبل از اختراع دوربیــن فیلم برداری به‎دســت توماس ادیســون و کار مهم برادران 
لومیر بود. لو پرنس ســعی داشــت دوربینش را پیشــرفته‌تر کند و تا ســال ۱۸۹۰ به تمام 
اصول اساسی فیلم برداری و نمایش فیلم دســت پیدا کرده‌بود. او قصد داشت خیلی‎زود 
این دوربین را در مراسمی برای دیگر رقبا و مخترعان رونمایی کند اما تصمیم گرفت پیش 
از این کار ســری به فرانســه بزند تا به برخی کارهای عقب‎افتاده‎اش بپردازد و برادرش را 
در شــهر »دیژون« ملاقات کند. روز شانزدهم ســپتامبر ۱۸۹۰ بعد از برگشت از دیژون و 
خداحافظی با برادرش در ایســتگاه راه‌آهن دیگر هرگز کســی نه لو پرنس را دید و نه هیچ 
ردی از او را! قطــار در میانــه راه هیــچ توقفی نکرده‎بود و مســافران هم گزارشــی از اتفاق 
غیرعادی ارائه نداده‎بودند. پلیس فرانسه و خانواده‌اش تحقیقات مفصلی انجام دادند اما 
به نتیجه‌ای نرسیدند. اگر لو پرنس ناپدید نمی‌شد، احتمالا شهرت اولین مخترع دوربین 
فیلم برداری را به‌دست می‌آورد اما به‌جای او، ادیسون دوربینش را در سال ۱۸۹۳ معرفی 

کرد و پرنس به فراموشی سپرده‎شد.

   توماس ادیسون مظنون اصلی پنداشته می‌شود

از آن زمان درباره سرنوشــت لو پرنس بســیار گمانه‌زنی شــد؛ از خودکشــی تا قتل توسط 
سینماگران رقیب. خانواده لو پرنس شک داشتند که شاید توطئه‌ای در کار بوده‌است اما 
هرگز به مدرک معتبری دست نیافتند. در سال ۲۰۰۳ عکســی متعلق به سال ۱۸۹۰ از 
مرد غرق‎شده‎ای شبیه به لو‌، در بایگانی پلیس پاریس پیدا شد. حدس زدند که ممکن است 
مخترع بزرگ خودکشی کرده‌باشد اما با انگیزه‌ای که او برای برگشت از فرانسه و رونمایی 
از اختراعش داشت، این نظریه دور از ذهن بود. پرسروصداترین نظریه از طرف همسر او بود 
که اعتقاد داشت، ادیسون او را ربوده‎اســت تا رقیبش را از میان بردارد. در سال‌های اخیر 
مدارک جدیدی توســط محققی در بایگانــی کتابخانه نیویورک در ارتباط با ناپدیدشــدن 
ناگهانــی لو پرنس پیدا شده‎اســت. این محقق به نوشــته‌ای به‎خط ادیســون بــه تاریخ 20 
سپتامبر 1890 دست یافته‎است، با این محتوا: »اریک امروز از دیژون با من تماس گرفت که 
از پرنس هیچ خبری نیست. این خبر خوبی است اما من به کشته شدن کسی راضی نیستم. 
من یک مخترع هستم و با این خبر، اختراعم سرنوشت روبه پیشرفتی خواهد داشت«. این 
نوشته تاحدی ما را هم همچون خانواده‎ پرنس به تردید می‌اندازد و دیدگاه‌مان را نسبت به 
ادیســون عوض می‌کند اما نه با قطعیت. دســت‎کم می‌توانیم تصور کنیم که چگونه جنگ 
بر سر ثبت اختراع ممکن اســت مخترعان را وادار به هر کاری بکند. دلیل ناپدیدشدن این 

مخترع هرچه باشد، تا امروز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌است.

Ovi D Pop :عکس از

رفقا سلام!
فضای مجازی پره از اسکرین‎شات معلما 

از سوتی‎های بچه‎ها و گاف معلما توی صداهایی 

که دانش‎آموزها ضبط کردن. خب دورهم به این اشتباه‎ها 

می‎خندیم ولی احساس ناامنی هم سراغ‎مون میاد. حالا بعضی 

معلم‎ها مجبور شدن فیلم یا صوت کلاسو چندین‎بار ضبط کنن تا هیچ تپقی 

نداشته‎باشه و بعضی دانش‎آموزها از ترس پخش شدن اشتباه‎شون، 

سر کلاس مجازی نه سوال و نه اظهارنظر می‎کنن. کلاس 

درس، حریم ماست و نباید به بهانه خندیدن، ناامنش 
شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999کنیم.

تلفن تحریریه 05137634000

boredpanda :منبع

محاسبه

 استدلال و تفکر

هنر و خلاقیت

fstoppers، scienceandmediamuseum :منابع

چهار فصل در یک قاب، رومانی

آثار شما 

روزهای ســختی بود؛ روزهایــی که کتــاب و دفتر و مــداد جای‎شــان را دادند به تفنــگ. تعویض 
عادلانه‎ای نبود اما چه می‎شــد کرد؟ جنگ تحمیل شــده‎بود به بچه‎هایی که آرزوی مدرسه رفتن به دل 
داشتند و تهاجم  ناجوانمردانه دشمن نگذاشت آن‎ها بفهمند آسمان جای ستاره‌ها و باران بی‎نظیر است 
و نه آتش. هیچ‎کس نمی‎دانست چه اتفاقی دارد می‎افتد. اما تو چشم دوخته‎بودی به آن‎ها تا ببینی این‎بار 
چگونه به پای تو می‎مانند. تو مشغول تماشا بودی، تماشای عاشق‎هایی که مجنون‎وار روی دیوارها شعار 
می‎نوشــتند و مجنون‎هایی که  فرهادوار در جبهه‎ها رسم مردانگی و عشــق‌‏بازی را به همگان آموختند. 
آن‎ها ثابت کردند که تو چقدر برای‌‏شان ارزشمندی. تو شــاهد بودی با پروازکردن هریک از برادرانشان 
فریاد »ا... اکبر« در آسمان شهرها می‏‌پیچید و راه شلمچه شلوغ‎تر می‎شد. من نبودم اما تو بودی و چیزهای 
زیادی شنیدی و دیدی. من نبودم ولی تو بودی و صدای مردم را در گوشه‎گوشه ذهنت به یادگار گذاشتی. 
اشک‎های مادران را با دامنت پاک کردی و دل سوخته‌‏شــان را التیام بخشیدی. خون‏‌هایی را که نشان 
شجاعت بودند، بر پیکر زخمی‎ات تحمل کردی ایران جان! من نبودم ولی تو بودی. تو بودی و اشک‎های 
بی‎پایانت در نمایش پرپرشدن‎شان. فداییان تو نگذاشتند اشک‎هایت پا به میدان نبرد بگذارد، شره شود 
و سوزشــش دل همه را پر کند از غصه و غم بزرگ تو! آن‎ها به پای دفاع‏‌شــان از تو جان دادند.  تو ماندی و 

غم‏‌های بی‎صدایت! باشد که همه فدایی تو باشیم.

پرونده های مجهول

مریم ملی  | روزنامه نگار
    

نه‌تنهــا قیافــه رنگارنــگ و 
بُرش‎های مثلثی‎اش قند 
تــوی دل آدم آب می‎کند 
بلکه حتــی بویــش هم از 
چند کیلومتری دهــن آدم را 
آب می‎اندازد و حتی اگــر کلی غذا هم 
خورده‌‎باشی، بازهم حســابی گرسنه می‎شوی. 
بلــه این فقــط پیتزاســت که چنیــن خاصیت‎هایــی دارد 
اما واقعا چرا پیتزا این‎قدر خوشــمزه اســت؟ در‌حالی‌که اگر فلفل 
دلمه‎ای، گوجه، سوســیس یا مرغ و گوشــت، پنیر و خمیر را جداجدا 
بخوری اصلا به آدم نمی‎چســبد. خب اگر بخواهیم کاملا منصفانه و 
واقع‎بینانه درباره پیتزا صحبت کنیم باید با هم روراست باشیم که پیتزا 
واقعا چیز خاصی ندارد که باعث خوشــمزه‌تر شــدنش نسبت به بقیه 
غذاها مثلا عدس پلو بشــود اما در رقابت با هر غــذای دیگری معمولا 

پیتزا برنده است و علتش چیزی جز یک ترکیب طلایی 
نیست، یعنی چه؟ شــما در کمتر غذایی می‎توانید نمک، قند و چربی 
‌های مغزتان را غافل‌گیر کنید. 

*
را درکنار هم داشته‌باشید و آمیگدال

غیر از ترکیب شگفت‌انگیز این سه ماده خوراکی محبوب، پنیرپیتزا از 
آن‌چیزهایی است که هر غذایی را خوشــمزه می‎کند. طعم پنیرپیتزا 
و میزان چربی‎اش آن را بــه یکی از اعتیادآورتریــن خوراکی‎ها تبدیل 
کرده‎است و وقتی یک‌بار امتحانش کنید، دیگر نمی‎توانید آن را کنار 
بگذارید و طعمش را از ذهن‎تان بیرون کنید. دلیل دیگر خوشمزگی 
پیتزا، به ظاهر دلچســب و خــوش آب و رنگــش برمی‎گــردد. قرمزی 
گوجه، ســبزی فلفل‎دلمه‎ای، سیاهی زیتون و ســفیدی پنیر و زردی 
ذرت درکنار هم دنیایی از رنگ‎ها را ایجاد می‎کنند که در کمتر غذایی 
دیده می‎شــود. بوی نان برشــته زیر مواد پیتزا هم می‌تواند از عواملی 
باشــد که نمی‌گذارد مزه و عطرش به‌راحتی از ذهن‎مان پاک شــود و 

همیشه غذای محبوب‌مان باشد.
*  آمیگدال: بخشی از مغز که در درک احساسات و پاسخ به آن‎ها نقش دارد و مسئول نمودهای هیجانی چهره مانند خوشحالی و ترس است.

مخترع دوربین فیلم برداری چطور ناپدید شد؟ 

درباره ماجرای غم انگیز »لو پرنس«، یکی از مشهورترین وقایع 
تاریخ سینما چه می‎دانید؟ 

فاطمه قاسمی  | روزنامه نگار

 پیشرفت‌هایی که به‌نام افرادی خاص نسبت داده می‌شــوند، در تاریخ آن‌قدر تکرار شده‌اند که 

نام فرد و اختراعش جدایی‌ناپذیر است. مثلا اگر از کسی بپرســند که مخترع دوربین فیلم برداری کیست، 

به‎احتمال زیاد نام »توماس ادیســون« را بر زبان خواهدآورد. کمتر کسی می‌داند اختراعی که اکنون صنایع 

بزرگ فیلم‌سازی و کاربران خانگی به آن وابســته‌اند، دراصل متعلق به فردی اســت که تا این لحظه ماجرای 

ناپدیدشــدن بی‌رد و نشــانش، رازی ســربه‌مهر اســت. در مجهول این هفته به ماجرای این مخترع گم شده 

می‌پردازیم.

راضیه اکبرزاده  

چهار شنبه ها 

بخوانید

دیدنی

 دکتر »ماریو«، آجرها را با دستش می‎شکست
 نه با سرش.

حلزون به‎دلیل داشتن ماده‎ای لزج در بدنش می‎تواند 
بدون زخمی شدن روی لبه تیغ حرکت کند.

دلفین‎های مادر وقتی باردار هستند، برای بچه تو 
شکم‎شان آواز می‎خوانند.

جمجمه ما وقتی هنوز دندان‎های 
شیری‎مان نیفتاده‎، این شکلی است.

موش‎ها عاشق 
پنیرند 

چرا پیتزا این‎قدر خوشمزه است؟  

بالتازار


